
ر تا      *                              قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده      (حیران بماند چشم در ساقی   )سعدیمرا بگذا  

دجلیل سجا شعر:                                  ----------------------------------------------تصنیف ساقی                                      

(2)   که پیمانه شکستممشکن پیمان              *                                           ساقی ساقی من از روی تو مستم                  

دگر ساقی ساقی بریده ام بار                               ساقی ساقی ز هر چه جز بر تو نظر     

تن آسودم ز سختی سیر و سفر                             جان بنمودم مقیم میخانه تو               

دامن کشان به کوی تو     *    دل می برد ز دست من *                                                               تو موی ساقی نسیم   *    ساقی هوای روی تو   

روی مهت نظر بپوشم                                          چگونه چشم از رخ چون قمر بپوشم نخواهم از  

کن که پیمانه شکستممش ساقی ساقی من از روی تو مستم                                             پیمان   

گاهت                          ی ن (2چشم مشتاقم دوخته بر آن رخ ماهت )                  *                                                 دل مجنونم واله و شیدا  

زنگ غم از جان و تن زدائی                     به ترنم های عاشقانه         *                           که مگر یک شب ز در درآئی                           چون مه از هر بام و بر برآئی  

ر *  بنما سحر شب تار                                 رحمی به این پریشان * لطفی بدین گرفتار ساقی به شوق دیدا  

 نخواهم از روی مهت نظر بپوشم                                          چگونه چشم از رخ چون قمر بپوشم

که پیمانه شکستممشکن  قی من از روی تو مستم                                             پیمانساقی سا  


